


101

فصلنامۀ اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، 

نسخه شناسی و ایران شناسی 

دورۀ سوم، سال هفتم، شمارۀ چهارم

زمستان 1401 ]انتشار: زمستان 1403[

صاحب امتیاز:

مؤسسۀ پژوهشی میراث مكتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی

معاون سردبیر و سرویراستار: مسعود  راستی پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

طراح جلد: محمود خانی

چاپ دیجیتال: میراث

نشانی مجله:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان دانشگاه و 

ابوریحان، ساختمان فروردین )شمارۀ 1182(، طبقۀ دوم.

شناسۀ پستی: 1315693519

تلفن: 66490612

دورنگار: 66406258

www.mirasmaktoob.com
gozaresh@mirasmaktoob.ir

بها: 600،000 ریال

تحریر  از  870ق  خ  مورَّ دستنویسی  جلد:  روی 

بن حسن  بن محمد  نصیرالدین محمد  اثر  المجسطی، 

الطوسی )597-672ق(، که به رسم خزانۀ سلطان محمد 

فاتح )حک 848-886ق( انتساخ شده و اکنون به شمارۀ 

ملت  کتابخانۀ  در  افندی  فیض الله  مجموعۀ  در   1360

)استانبول( نگهداری می شود.

سرسخن
جلال متینی و خدمات او به میراث مکتوب فارسی............................................................. 4-3

 / قرآن  آیات  و  سور  از  بعضی  نزول  سبب  در  اسفرنگی  ین 
ّ
سیف الد از  نویافته  اثری  الکلام،   تخبیر 

9-5 ........................................................................................... بهروز ایمانی

12-10 ......................................................... یادمانی از دورۀ سلجوقی در حلب / احمد خامه یار

19-13 ................... برخی واژه ها و اصطلاحات مغولی در الوسایل الی الرسایل / علی صفری آق قلعه

22-20 ......... به نیروی بازوی کیخسروی: دربارۀ نام گرجیِ الله وردی خان / محمّدصادق میرزاابوالقاسمی

یِ ترکی-ایرانیِ دورانِ 
ّ
اشی های نسخه های خط

ّ
برای محافظت و از روی مهرورزی: اعمال عاطفی در نق

50-23 .............................................................. م / کریستین گروبر؛ ترجمه: نسترن نجاتی
ّ
مدرنِ متقد

سه یادداشت ریشه شناختی: بشکول، پژکول، بشول، بژگول، بشکولیدن؛ دیزه؛ بلوچ / حسن رضایی باغ بیدی؛ 

ترجمه: میلاد بیگدلو..................................................................................... 54-51

شواهدی بر درستیِ ترجمۀ بنداری از »ماده سهر« به »ناقة بنت ثلاثین« / حسین شهرابی................ 63-55

دربارۀ مفردات و رباعیاّت حسینعلی میرزا فرمان فرما / علیرضا خزایی................................... 69-64

ی بهار دانش 
ّ
یِ فارسی در لهستان؛ نگاهی گذرا به نسخ خط

ّ
 خط

ِ
درآمدی بر معضلاتِ فهرست نویسیِ نسخ

80-70 .......................................... در ورشو و طوطی نامه در ورسلاو / ستانیسواف آدام یاشکوفسکی

87-81 .................................................... اشعار نویافتۀ خالص استرآبادی / سیدّ هادی میرآقایی

درنگی بر تصحیح احسن القصص؛ سنجش متن تصحیح شدۀ احسن القصص با نسخۀ اساس )محفوظ در 

کتابخانۀ چلبی عبدالله ترکیه( / سیدّ رضا موسوی هفتادر........................................................... 99-88

نقد و بررسی تفاوت ضبط های زرّین قبانامه با دست نویسی نویافته / صادق ارشی................ 113-100

درباب تحقیق پژوهش هایی 
ریشه شناس چه می کند؟ )15( / سیدّ احمدرضا قائم مقامی.......................................... 117-114

ایران در متون و منابع عثمانی )28(
زندگی و آثار فریدون بیک / نصرالله صالحی.......................................................... 122-118



 منطبق با نظر گزارش میراث نیست.
ً
●  آرای مندرج در نوشته ها لزوما

●  گزارش میراث در پذیرش و ویرایش مقالات مختار است.
●  نقل مطالب این نشریه با ذكر مأخذ مجاز است.

●  مقالاتی كه پذیرفته نشده اند، بازگردانده نمی شوند.
ور با تأیید نویسندگان به چاپ خواهد رسید. ●  نسخۀ ویراسته و نهایی مقالات، حتی المقد

از نویسندگان می خواهیم به نكات زیر توجه فرمایند:

، مجله از چاپ  ● مقالات ارســالی نباید پیش تر در نشریه ای منتشر، یا همزمان به نشــریات دیگر تحویل شده باشد؛ در غیر این صورت

ور است. دیگر مقالات نویسنده معذ

●  نوشته های خود را به صورت تایپ شـده با نرم افـزار Word و به نشـانی gozaresh@mirasmaktoob.ir بفرستید.

ول ها و نمودارها جداگانه و با فرمت JPEG یا TIFF ارسال شوند. ●  تصاویر، جد

لاعات كامل كتاب شناختیِ مقالۀ ترجمه شده فرستاده شود.
ّ
●  به همراه مقالات مترجم، رونوشت متنِ اصلی و اط

●  در مقالاتِ نقد و بررسی، لازم است تصویر روی جلد كتاب، نیز مشخصات كتاب شناختیِ آن درج شود؛ شامل موارد زیر:

نام مؤلف. عنوان كتاب. نام مصحح/ مترجم. محل چاپ: ناشر، سال چاپ.

●  ارجاعات به صورت زیر تنظیم شود:

: افشار، 1389: 212(.
ًً
نام خانوادگی، تاریخ انتشار: ]جلد/[ شمارۀ صفحه )مثلا

 تبصره: اگر ارجاع بعدی به اثری دیگر از همان نویســنده باشــد، به جای نام خانوادگی: همو؛ اگر ارجاع بعدی به همان کتاب باشد،

به جای نام خانوادگی و تاریخ نشر: همان؛ اگر ارجاع بعدی عینِ ارجاع قبلی باشد: همانجا.

 اشهرِ مؤلفان، بدین شیوه تنظیم شود:
ِ
●  کتابنامه در پایان مقاله به ترتیب الفبایی، بر اساس نام خانوادگی یا نام

کتاب: نام خانوادگی/ نام اشــهر، نام )تاریخ انتشــار(. عنوان کتاب. ]نام مترجم، مصحح و...[. ]شمارۀ ویراست[. محل نشر: ناشر. 

: آذرنوش، آذرتاش )1387(. چالش میان فارسی و عربی. ویراست دوم. تهران: نشر نی.(
ًً
)مثلا

مقاله در مجله: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. نام نشریه، دوره یا سال، شماره: شمـــارۀ صفحـات. 

: صادقی، علی اشرف )1368(. »یک قاعدۀ آوایی«. مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، ش2: 74-62.(
ًً
)مثلا

مقاله در دانشــنامه، مجموعۀ مقالات و...: نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(. »عنوان مقاله«. ]نام مترجم[. در: نام دانشنامه/ مجموعۀ 

: خالقی مطلق، جلال )1381(. »اهمیتّ و خطر مآخذ جنبی در 
ً
مقالات. زیر نظر/ به کوشــش. محل نشر: ناشر. شــمارۀ صفحات. )مثلا

تصحیح شاهنامه«. در: سخن های دیرینه. به کوشش علی دهباشی. تهران: افکار. ص285- 312.(

: نیشابوری، معین الدین محمّد 
ً
دستنویس: نام اشــهر، نام. عنوان کتاب. شمارۀ دســتنویس و کتابخانه. تاریخ کتابت. نام کاتب. )مثلا

 ابی الخیر محمّد بن ابی بکر 
ّ
خ پنجشــنبه 4 جمادی الاول 680ق. به خط بن محمود. بصائر یمینی. دســتنویس ش3584 کتابخانۀ ملی تبریز. مورَّ

خراسانی تفتازانی.(

راهنمای نویسندگان و خوانندگان
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۱.اانشهی/اانشههشیر

تا آن جا که نگا نده آگاه  دا د، تا کنون براحِ واژۀ »بَشکول« 

»چدت،  به معناحِ  »بَژگول«(  »بژکول«،  »بَشول«،  »پَژکول«،  )نیز: 

چابک؛ ماهر؛ زیرک، هوشمند؛ سخت کوش« و »بَشکولیدن« 

)نیز: »بَشولیدن«( د  معناحِ »به چدت  و زیرک  کا  کردن؛ 

سخت کا  کردن؛ هوشمند بودن؛ یرکت کردن«، که هر دو د  

فا سِ  کهی به کا   فته اند،  یشه شناس  پیشنهاد نشده است. 

-sku(n)* »هوشمند  ابی واژه ها  ا از  یشۀ ایرانِ  آغازبیِ 
م  توان  داشتی«  جادوب   نیروحِ  بودن؛  جادوانه  بودن؛ 

داندت. صفتِ مفعولِ  ابی  یشه، بعن  -skū̆ta*، به همراهِ 
پیش وندِ -pati*، به گمان از ابی طرق  تحوّل بافته است:

*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl  
(+ -īdan → baškūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > pažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bašūl (+ -īdan → bašūlīdan)
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl
*pati- skū̆ta- > *paškūd > *paškūδ > *paškūl > baškūl > 
bažkūl > bažgūl

شایدتۀ بادکرد است که د  متونِ فا سِ  میانۀ ز تشت  و 

ٰ  د  آ امِ  
ّ
فا سِ  میانۀ مانوح و ا من  و گرج  و آس  و یت

تلمودح، از جانو ح اساطیرح سخی  فته است که تیِ شیر 

و سر و بالِ عقاب دا د. ابی جانوِ  اساطیرح  ا د  فا سِ  

 .)MACKENZIE, 1971: 171( نامیده اند baškuč  میانۀ ز تشت
ابی واژه نیز از  یشۀ -sku(n)* مشتق شده است که پیش وندِ 

:)BUYANER, 2005 .دا د )نک -čī- ِو پس وندِ تأنیث *pati-

*pati-sku-čī- > *paškuč > baškuč

۲.اتشاد

ه« )نیز »دیزک« و صو تِ معرّبِ آن »دیزج «( د  فرهنگ هاحِ 
َ
»دیز

است،  سیاه«  به  مابل  خاکدترحِ  »سیاه؛  به معناحِ  فا س  

به کا   نیز  به »اسبِ سیاه«  براحِ اشا ه  شاهنامه،  ول  د  

 WOLFF, .فته است )براحِ نمونه، ج1، ص۲۰5، بیت۶1۷ِ؛ نیز نک 

415 :1935(. به نظرِ پروفدو  لئونا د گِئو گیوبچ گِرتدِنبرگ 

د بادداشت هاحِ   ،)Leonard Georgievič Gercenberg(

فرهنگدتانِ  د   محفوظ  منتشرنشده اش   یشه شناختِ  

به معناحِ  د  اصل  دژِ(  دزِ،   =( »دیز«  فا س ،  ادبِ  و  زبان 

بک  از  به گمان  و  است  خاک«  به  نگِ  »خاکدترح  نگ، 

معناحِ ازدست  فتۀ dēz »دژ « گرفته شده است:

»دبوا «   uz-daēza- فا س ،  »دژِ«  و  »دزِ«  »دیز«، 
اوستاب  )Bartholomae, 1904: 411-412(،  »دبوا ؛ 

دژ« فا سِ  باستان )diz ،)Kent, 1953: 191 »دژ« فا سِ  

میانه و مانوح و پا تِ  مانوح 

 MACKENZIE,( ز تشت   میانۀ  فا سِ   »دژ«   diz ،

 Sims-Williams,( بلخ   »دژ«   λιζο/λιζα و   )1971: 26

227 :2007( همه از  یشۀ ایرانِ  آغازبیِ -daiz* »ساختی « 

)CHEUNG, 2007: 52( گرفته شده است.

»دیز«  براحِ  »خاک«  ازدست  فتۀ  معناحِ  بک  پنداشتِ 

فا س  و پیشنهادِ تحوّلِ معنابِ  »خاک« به »اسبِ سیاه«، 

از طربق  که د  پ  م  آبد، نامحتمل است: 

»سیاه؛   > »تیره«   > خاک«  به  نگِ  »خاک ،   > »خاک« 

خاکدترحِ مابل به سیاه« < »اسبِ سیاه«

اردنلاکشا ،لو اچلاباتتزکد 

انشهیتابب،هیتاانهیتاشب هیتاانشههشیردا

تشاددای هس

احسنارضابلایاغایشیی*

ترجمه:امشلاتایشگیهه*

استادِ دانشگاهِ اوساکا )ژاپی(. *ا

مه طباطبائ ؛
ّ
دانشجوحِ دکترحِ مطالعاتِ ترجمه، دانشگاهِ علا  *

bigdeloo.milad@gmail.com
صات مقالۀ اصل  از ابی قرا  است:

ّ
مشخ  

BAGHBIDI, H. R. (2017). “Three Etymological Notes”. In: Enrico 
Morano, Elio Provasi and Adriano V. Rossi (Eds.). Studia Philolog-
ica Iranica, Gherardo Gnoli Memorial Volume (pp. 17-22). Roma: 
Scienze e Lettere.

نویدندۀ گرام ، استاد  غاب  باض بیدح، از  وحِ لطف متیِ ترجمه  ا پیش از   

ایشان  از  مترجم  شدند؛  بادآو    ا  اصلایات   و  نکته ها  و  خواندند  چاپ 

سپاس گزا  است.
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 *dēzag به باوِ  نگا نده، واژۀ »دیزه« به ایتمالِ بدیا  از

-daǰ-ya-ka* ایرانِ  آغازبی گرفته  فا سِ  میانه، و آن از 

»سوختی«   *daǰ  یشۀ  از  اخیر  صو تِ  ابی  و  شده 

ایرانِ    
ِ
ۀ مضا ع ماد )CHEUNG, 2007: 53( مشتق شده است. 

 KELLENS, 1995:(  د  اوستا به گونۀ *daǰ-ya- ِآغازبی

نک.  آغازبی،  ایرانِ    -ǰy- از  اوستاب    -ž- براحِ  27؛ 

MARTÍNEZ, 1999: 130( و د  فا سِ  میانۀ ز تشت  به گونۀ  

-MACKENZIE, 1971: 25( daz( بازمانده است. بنابرابی، تحوّلِ 

معنابِ  »دیزه« بایدت  چنیی بوده باشد:

»سوخته« < »سیاه؛ خاکدترحِ مابل به سیاه« < »اسبِ 

سیاه«

۳.ای هس

و  دشوا   مدائلِ  از  باز  دیر  از  »بلوچ«  واژۀ   یشه شناسِ  

دستۀ  د   بلوچ   زبانِ  گرفتیِ  جاح  بوده است.  معمّاگونه 

که  دا د  آن  از  نشان  به  وشن   ایرانِ  شمالِ غرب   زبان هاحِ 

خاستگاهِ اصلِ  بلوچ ها جاب  د  شمالِ ایران و د  مناطقِ 

کوهدتانِ  نزدبک به د باحِ خز  بوده است. د  شاهنامه، د  

 ساسان  )یک. 5۳1-
ِ
بکم بخشِ  خدادهاحِ زمانۀ خدروِ 

ظِ آن، نک. ادامه( د  کناِ  
ّ
5۷۹م( واژۀ »بُلوچ« )bulōč( )براحِ تلف

گیلان و دبلمان به کا   فته )ج۷، ص۲۸۰، ابیاتِ ۲۳5۲-۲۳51( 

و ابی نکته گواهِ دبگرح است بر ابی که بلوچ ها د  اصل د  

مناطقِ کوهدتانِ  نزدبک به د باحِ خز  جاح داشته اند.

واژه  ابی  براحِ  بدیا ح  عامیانۀ  اشتقاق هاحِ  کنون،  تا 

 *bar-lūč »بدمردم«،   *bad-lōg جمله  از  تراشیده اند؛ 

»بیابانِ عربان« با »دا احِ بر ]= سینۀ[ برهنه«، bē-lūč* »ب  

)چیز و( برهنه«، bad-rōč* »بد وز«، pahl-uč* »پهلوانِ 

بلندبالا« و pahlūč* »شهروند، شهرح« )> pahlū* »شهر«(. 

از  -mlecchá »بیگانه، غیرایران ، فردح  با  واژۀ »بلُوچ«  ا 

Balāš اسم خاصِ  با    
ّ
یت و  سندکربت  مطرود«   تباِ  

 DAMES, نک.  )نیز  داندته اند  مرتبط  نیز  پا ت (  )> Wālaɣš]2[ا

KORN, 2005: 45-47؛  ۲۶۰؛   :1۳۸۳ برومندسعید،  21 :1904؛ 

جهاندبده، 1۳۹۰: ۳5-۳۴(.

هرِتدفِلد )HERZFELD، به نقل از bal- )FRYE, 1961: 47  ا به 

مرتبط  بلندح[«،   =[ »بُرز  به معنِ   اوستاب ،   barəzah-

شده است.  مشتق   *u̯ačii̯a- از   -ōč او  به نظرِ  و  م  داند 

برابرِ  معناب   »بلوچ«  واژۀ  هرتدفلد  نظرِ  از  بنابرابی، 

»بلندفربادزن، کد  که بلند فرباد م  زند« دا د. ابی نظر به 

 *č(i)i̯ هیچ  وح پذیرفتن  نیدت، به ویژه از ابی  وح که

.č تحوّل م  بابد، نه š ایرانِ  آغازبی به

و  »بلوچ«  واژۀ   ،)BAILEY, 1973: 586-587( بیل   به باوِ  

 *u̯adra-u̯at(č)ī- از  دو  هر   Γεδρωσία بونانِ    
ِ
جاح نام

که  زمین   بعن   آبراه،  »دا احِ  به معناحِ  آغازبی،  ایرانِ  

بدیا   ابی  یشه شناس   است.  دا د«،  زیرزمین   آبراه هاحِ 

 )KORN, 2005: 47( کو ن  هم چنانکه  زیرا،  است،  نامحتمل 

ایرانِ  آغازبی برابرِ »کانالِ آب« د  اصل  نشان داده، واژۀ 

 BARTHOLOMAE, 1904: اوستاب ؛ vaiδi- .قس( *u̯adi-  بایدت

.*u̯adra- 1344( بوده باشد، نه

نگا نده، پیش از پیش نهادنِ  یشه شناسِ  خویش، مابل 

است که د با ۀ چند نکتۀ مهم توغیحات  دهد. نخدتیی 

زمینۀ  د   بازمانده  میانۀ  فا سِ   نوشتۀ  تنها  د   ابی که  نکته 

 Šahrestānīhā ī( جغرافیا، با عنوانِ شهرستان هایِ ایران شهر

 ،)Šahrestānīhā ī Ērān و Šahrīhā ī Ērān و نیز زبان زد به ،Ērānšahr

وبیِ نهابِ  آن د   که پیش از اسلام گردآو ح شده ول  تد

از  بک   بلوچ   
ِ
قوم گرفته است،  صو ت  هجرح   

ِ
دوم سدۀ 

kōfyār بعن  »کوهدا ، کوهیا  ]= یکمرانِ  هفت گروهِ 

د   شهر هاب   که  کوهدا انند  همیی  و  شده   داندته  کوه[« 

باستان:  )فا سِ    )Padišxwārgar( خوا گر 
ْ
پَدِش خز حِ  ناییۀ 

،pryšḥwr /Parišxwār/ پا ت :   Kent, 1953: 195 ،PātišHuvariš؛ 

  GIGNOUX, 1972: 61( بنا نهاده اند. صو تِ پهلوحِ »بلوچ« د  

 JAMASP-ASANA,( )blwcʾn /balōčān/  شماِ  جمع بلوچان )بعن

21 :1913-1897( است. ما کوا ت )MARKWART, 1931: 15( و 

 balōčān به د ست  آن  ا به گونۀ )NYBERG, 1974: 43( نیبرگ

۲۲۴؛  :1۳۷1 عربان،  نمونه  )براحِ  برخ   ول    خوانده اند، 

DARYAEE, 2002: 21( ابی خوانش  ا نپذیرفته و barōzān  ا 

 از ابی  وح که جابگاهِ 
ً
خوانشِ د ست داندته اند، صرفا

از  دو تر  بدیا   اکنون  جغرافیاب   نظرِ  از  بلوچ   
ِ
قوم

پدشخوا گر است!

کذا د  متی اصل ؛ Walāɣš صحیح است. م،رجم ]1[.ا



5۳

جستار

س
 ه
ای
ادد

تش
دا
یر

ههش
ش
ن
اا
یت

 ه
شب
تا
ی
نه

اا
یت

،ه
بب
تا
ی
شه

ن
اا
لو

، 
کشا

نلا
رد

ا د 
ک
تز
ات
اب
چل

لو
گد
 بی
لاد
می
ه: 
جم
تر
ح؛ 
ید
ض ب
 با
 
اب
غ
  
ی
د
ی

دورۀ سوم، سال هفتم
شمارۀ چهارم )101(

زمستان  1401 
]انتشار: زمستان 1403[

نویدندگانِ متونِ عرب  د  سده هاحِ سوم و چها م هجرح 

)به ویژه ابی خردادبه، مدعودح، استخرح، مقدس ( جابگاهِ بلوچ )د  

بیش ترِ موا د، د  ابی منابع به گونۀ معرّبِ »بلوص«(  ا د  منطقه اح 

د   داندته اند.  مکران  و  سیدتان  و  و خراسان  کرمان  میانِ 

حدود العالم من المشرق الی المغرب، نوشتۀ نویدنده اح 

»بلوچ«]2[(  )تصحیفِ  »بلوح«  از  چها م،  سدۀ  د   ناشناخته 

 ستوده، ص1۲۷( و 
ِ
 با تولد و مینو سک ، ص۴۰1؛ تصحیح

ِ
)تصحیح

فص« د  آثاِ  جغراف  دانانِ عرب؛ قس. -Ākaufačiya د  
ُ
»کوفج« )»ق

فا سِ  باستان، Kent, 1953: 165( د  غمیِ سخی از ناییۀ کرمان 

و نوایِ  مجاوِ  آن باد شده است. د  همیی کتاب، آمده است 

 
ِ
)تصحیح گروه اند«  هفت  ایشان  و  کوهیانند،   … »کوفج  که 

 ستوده، ص1۲۷( و ابی 
ِ
با تولد و مینو سک ، ص۴۰1-۴۰۲؛ تصحیح

 هفت گروهِ کوفیا  )= کوهدا (  ا د  کتابِ شهرستان هایِ 
ْ
سخی

ابیاتِ  )ج۷، ص11۸،  شاهنامه  د   باد م  آو د.  فرا  ایران شهر 

۴۰۲-۴۰۳( نیز د  موا دح از »بلوچ« و »کوفچ« د  کناِ  هم 

باد شده است. از سدۀ پنجم بدبی سو، بدیا ح از مردمانِ 

بلوچ به سوحِ شرق مهاجرت کردند و به سیدتان  سیدند و 

سپس از سدۀ هفتم به سند  هدپا  شدند.

توجّه  بدان  بابد  کنون چنان که  تا  که  دبگرح   
ِّ
مهم نکتۀ 

نیز  کوه  بک   
ِ
نام شاهنامه  د   »بلوچ«  که  است  ابی  نشده 

بیتِ  ص۲۸۰،  )ج۷،  بلُوچ«  کوهِ  »زِ  د   نمونه  براحِ  هدت؛ 

۲۳5۲( و »به سوحِ بلُوچ« )ج۷، ص11۷، بیتِ ۳۹۳(. د  بیتِ 

پیشیی، کوهِ بلوچ ابی گونه توصیف شده است: »آن بُرز کوه« 

]= آن کوهِ بلند[ )ج۷، ص11۷، بیتِ ۳۹۴(.

آن  کهی ترِ  صو تِ  و  »بَلوچ«،  واژۀ  نگا نده،  به نظرِ 

»بُلوچ«، بازماندۀ صو تِ باستانِ  -br̥z-aučah* است که 

بلندح،  بلند؛  »بُرز،   *br̥z- ترکیب شده است:  دو جزء  از 

اوستاب ، کوه«  تپهّ،  »بلند؛   barəz-/bərəz- )قس.  کوه«   تپهّ، 

BARTHOLOMAE, 1904: 949( و -aučah* »مدکی، باشش گاه، 

سندکربت، مدکی«  باشش گاه،  »خانه،   okas- )قس.   خانه« 

 ا  باستان   صو تِ  ابی   .)MONIER-WILLIAMS, 1899: 235

م  توان بک ترکیبِ وابدته )tatpuruṣa( داندت که معناب  

برابرِ »باشش گاهِ بلند، مدکیِ بلند« )قس. -uru-kṣiti »مدکیِ 

د   »مدکی  با   )WHITNEY, 1889: 495 سندکربت،  عربض« 

 )۴۹۰ همان:  دهِ«،  د   »مدکی/خانه   grāma-vāsa- )قس.  کوه ها« 

دا د. همچنیی م  توان آن  ا ترکیبِ دا ندگ  و د  معناحِ 

»دا احِ مدکیِ بلند، دا احِ خانۀ بلند« با »کد  که مدکنش 

کوه است، کد  که د  کوه ها زبَد، کوه نشیی« داندت.

»افراختی،   *barz- آغازبیِ  ایرانِ    یشۀ  از   *br̥z-

-bard فا سِ   افراشتی، بالا بردن« )Cheung, 2007: 12؛ قس. 

اوستاب    barəz-/bərəz- است.   )Kent, 1953: 200 باستان، 

 به صو تِ -bərəzi د  نقشِ جزءِ پیشییِ ترکیب ها به 
ً
معمولا

کا   فته است؛ براحِ نمونه د  -bərəzi-čaxra »بُرزچرخ«، 

»بُرزستون«   bərəzi-stūna- »برُزپاح«،   1bərəzi-pad-

اسامِ   برخ   یال،  ابی  با   .)BARTHOLOMAE, 1904: 961(

 Burzmāh و Burzāfrīd و Burzāfrah ِایران  مانند 
ِّ
خاص

صو تِ  وجودِ  مؤبدِّ   )JUSTI, 1895: 73-74(  Burzmihr و 

-br̥z* د  نقشِ جزءِ نخدتِ ترکیب ها است.

 *Hauč- آغازبیِ  ایرانِ    یشۀ  از  نیز   *aučah-

»اقامت کردن، د  خانه زندگ  کردن« )CHEUNG, 2007: 168( و 

 *h1eu̯k- آغازبیِ  هندوا وپابِ    یشۀ  از   یشه  ابی  خودِ 

 MALLORY & ADAMS, 2006: ؛RIX, 2001: 244( »خو گرفتی«

 *aučah- POKORNY, 1959: I, 347( است.  د :   *euk- 267؛ 

ایرانِ  آغازبی بک با  د  گاهان به صو تِ -an-aočah )د : 

 ا  آن  و  م  خو د  به چشم   )15  :۴۴ یدنا   ،spādā anaočaŋhā 

جمله  از  کرده اند،  ترجمه  گوناگون  شیوه هاحِ  به  کنون  تا 

»ناصلح جو، متخاصم«]BARTHOLOMAE, 1904: 114( ]2(، »که 

خوح و خصلتِ مشترک ندا د« )INSLER, 1975: 250(، »که 

 KELLENS & PIRART, 1990:( ]3[»برنم  تابد عادت ندا د، که 

برابرِ   .)HUMBACH, 1991: I, 161( »ستیهنده«  و   )202

چون  واژه هاب   د    ا   )okas- )بعن    *aučah- سندکربتِ 

ق 
ّ
د«، -ny-okas »متعل

َ
-a-ny-okas »که د  مدکیِ خود نمان

دا د؛  اقامت  آب  د   »که   vāry-okas- به خانه، خانگ «، 

زالو«، -vy-okas »که جدا اقامت دا د«، -sam-okas »که با 

 MONIER-WILLIAMS, 1899: 46,( دا د و م  زبد«  هم مدکی 

1171 ,1029 ,943 ,573( م  توان بافت.

»بلوج«  آمده باشد  العالم  حدود  متی  د   بابد  که  نام  ابی  از  ه صو ت  
ّ
البت ]2[.ا

است. م،رجم

.MAYRHOFER, 1979:  I, 32  د bərəzi-pāδa- 1.ا

[2]. unfriedlich, feindlich.
[3]. qui n'a pas l'habitude de, qui ne peut supporter.
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تحوّلِ -br̥z-aučah* ایرانِ  آغازبی  ا به »بُلوچ« فا س  

 
ِّ
ظِ آن د  برهانِ قاطع )ج1، ص۳۰۰( نیز به همیی گونه، بعن  »به غم

ّ
)که تلف

اوّل«، داندته شده( و سپس تر به »بَلوچ«، همراه با تحوّلِ ایرانِ  

 rz > l*، بدبی گونه م  توان نشان داد:
ِ
جنوب غربِ   ابج

*br̥z-aučah- > *burzōč > bulōč > balōč
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